
 هاي اسلامي اجراي علني مجازات

 داماد  سيد مصطفي محقّق

 :مقدمه 

ي   كننده هاي هر نظام حقوقي نظام كيفري آن است كه تعيين ترين بخش  ترين و حساس  يكي از مهم

اهميت اين . باشد ها مي هاي اثبات جرايم و اجراي مجازات ها و نيز چگونگي رسيدگي و شيوه جرايم، مجازات

حقوقي، به دليل ارتباط مستقيم آن با مصالح مهم اجتماعي از يك طرف و حيثيت و شخصيت   نظامبخش از 

بايد دانست كه عدم وجود يك نظام كيفري كارآمد موجب اختلال در نظم و . باشد ها از طرف ديگر مي انسان

يش از اندازه و خشونت و سختگيري ب. امنيت اجتماعي و تزلزل اركان يك حيات اجتماعي سالم خواهد شد

هاي غير انساني و عدم دقت در رسيدگي موجب تعدي به حقوق انساني و اجتماعي افراد  اعمال مجازات

 .شود مي

بندي آنها، نظام كيفري خود   نظام حقوقي اسلام با توجه خاص به مصالح و منافع فردي و اجتماعي و درجه

نظام كيفري، براي جرايمي كه مصالح و منافع ثابت و  در اين. را به صورت يك نظام دوگانه ارائه نموده است

تعيين  "حدود و قصاص"هاي ثابت و غير قابل تغييري تحت عنوان  دهند، مجازات يتغير را هدف قرار مي لا

هاي  تر يا متأثر از شرايط زمان و مكان و ويژگي اهميت  همچنين براي جرايمي كه به مصالح كم. شده است

در نظر گرفته شده  "تعزيرات"پذير تحت عنوان  هاي غير ثابت و انعطاف  مجازات شود، مجرم مربوط مي

 .است

به طور مثال در مورد كيفيت اجراي . هاي اسلامي در فقه شيعه ابعاد گوناگوني دارد كيفيت اجراي مجازات

. ت نداشته باشدحد زنا آمده، حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد كه پوشاكي جز ساتر عور

خورد  زن زاني در حالي تازيانه مي. شود تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي

 .هاي او به بدنش بسته باشد كه نشسته و لباس



 

هاي اسلامي در انظار مردم يا به اصطلاح ملأ  مطلبي كه در اين ميان بسيار حائز اهميت است، اجراي مجازات

ي اسلام در مورد شود چنين است كه حكم اوليه  سؤال مهمي كه در اين زمينه مطرح مي. باشد م ميعا

هاي اسلامي به لحاظ اجرا در ملأ عام چيست؟ به عبارت ديگر آيا شخصي را كه مستوجب مجازات  مجازات

ي اجراي مجازات و فقط با كه او را در مكاني مهيا برا اسلامي است، بايد در انظار عمومي مجازات كرد يا اين

حضور افراد خاص چون حاكم كه اطلاق ملأ عام بر آن صادق نيست مجازات كرد؟ يا اينكه موضع اسلام در 

هاي اسلامي داده است و نه  اين باره سكوت بوده است يعني اسلام نه دستور به عدم اجراي علني مجازات

 .گذار در اين زمينه بگيرد خلاف اسلام عمل نكرده است ندستور به اجرا در ملأ عام، لذا هر تصميمي كه قانو

در اين زمينه مطالب بسياري نگاشته شده و خصوصاً در زمان كنوني ذهن فرهيختگان و انديشمندان اسلامي 

آيا در عصر حاضر . را در حوزه و دانشگاه به خود مشغول ساخته و اين سؤال در ذهن همگان نقش بسته است

ي زماني  ارتباطات است و كوچكترين خبري در دورترين نقاط جهان با كمترين فاصلهكه موسوم به عصر 

ها وجود دارد؟ به عبارت ديگر حال كه چشم مخالفين  يابد، محملي براي اجراي علني مجازات انعكاس مي

يحانه در ي اسلامي را به صورتي بسيار وقنظام اسلامي به اين امر دوخته شده كه كوچكترين اتفاق در جامعه

هاي اسلامي در انظار عمومي مردم به صلاح نظام  دهند اجراي مجازات نظام تبليغاتي خود انعكاس مي

اسلامي است؟ نظام تبليغاتي غرب با پخش اين اخبار به نام حقوق بشر كه اولين ناقضان آن خود سردمداران 

. دهند از اسلام به مردم دنيا نشان مياي كريه و خشن  غرب هستند به اسلام و مباني آن حمله كرده و چهره

ايم در اين نبرد تبليغاتي و ناتوي فرهنگي كه در دنيا به راه   بايد به اين نكته نيز اقرار كنيم كه ما نتوانسته

حال با اين توصيفات آيا . ي واقعي اسلام را به مردم دنيا برسانيم افتاده است از آنان پيشي گرفته و چهره

هاي غربي پوشيده نخواهد ماند به صلاح  اي اسلامي در انظار عمومي مردم كه قطعاً بر رسانهه اجراي مجازات

 ها موجب وهن اسلام نيست؟ نظام اسلامي است؟ و آيا اجراي علني مجازات



 

هاي اسلامي را به  اي بود كه نگارنده مبحث اجراي علني مجازات مطالب و سؤالاتي كه مطرح شد انگيزه

 .ايم  پرداخته) كتاب و سنت(رد مداقه قرار داده و بر اين اساس به تحليل منابع اوليه صورت مبنايي مو

علني يا غير (در مورد آيات قرآن كريم بايد بيان داشت، تنها جرمي كه به لحاظ كيفيت اجرا در آيات الهي 

آراء مفسرين در مورد  لذا در ابتداي پژوهش به تحليل. باشد مي "زنا"مورد نظر قرار گرفته است ) علني بودن

در ادامه روايات صادره از . ايم  ي وارده در اين زمينه است، پرداخته ي نور كه تنها آيهسوره  2ي آيه 

گيري  و همچنين آراء فقها در اين باره و مؤيدات مسأله مدنظر قرار گرفته و در پايان نتيجه) ع(معصومين

 .مباحث ذكر شده است

هاي اسلامي به لحاظ موضوع پژوهش  يت است كه در مورد كيفيت اجراي مجازاتذكر اين نكته حائز اهم

در كتاب و سنت و حتي آراء فقها تنها حد زنا مورد توجه قرار گرفته است، لذا با پاسخ به ) اجرا در ملاء عام(

ان مقاله مسأله در حد زنا، مطلب در جرائم ديگر به طريق اولي روشن خواهد شد و همين امر باعث شد عنو

 .قرار دهيم "اجراي علني مجازاتهاي اسلامي"را به صورت عام 

 

 )73( :آيات قرآن كريم

 :سوره نور مي فرمايد 2خداوند در آيه 

 

كُنْتمُ تؤُْمنوُنَ بِاللّه نْ الزاّنيةُ و الزاّني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلدْةٍ و لا تَأخْذُكُْم بِهمِا رأفَْةٌ في دينِ اللّه إِ

هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد (  و الْيومِ الآْخرِ و لْيشهْد عذابهما طائفَةٌ منَ المْؤمْنينَ

وهي رأفت نسبت به آن دو شما را از اجراي حكم الهي مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد و بايد گر

  .)شان را مشاهده كنند از مؤمنان مجازات



  

مطلبي كه در اينجا . باشد مي " ولْيشهْد عذابهما طائفَةٌ منَ المْؤْمنينَ"مورد استشهاد در اين آيه عبارات 

 " لمْؤمْنينَولْيشْهد عذابهما طائفَةٌ منَ ا"بايستي مد نظر قرار گرفته شود اين است كه قيد موجود در عبارت 

مردم كه به طور طبيعي غير مسلمانان نيز   ي چه نوع قيدي است؟ آيا در هنگام اجراي حد زنا حضور همه

كه اين قيد، يك قيد احترازي است لذا در هنگام اجراي حد به  در ميان ايشان حضور دارند جايز است؟ يا اين

 جز مؤمنين، كسي حق حضور ندارد؟

لاحكام تنها كتابي كه در خصوص اين قيد، رأيي ذكر نموده، كتاب كنزالعرفان در ميان كتب آيات ا  - 1

. ي كتاب در مورد قيد موجود بسيار حائز اهميت استدليل نويسنده . مرحوم فاضل مقداد است

و قيد الطائفة بالمؤمنين لئلا يكون اقامة الحد مانعة للكفار عن «: دارند ايشان در اين باره بيان مي

در آيه را بدان جهت  "مؤمنين"ايشان قيد ]. 74[»و لذلك كره اقامته في ارض العدوالاسلام 

ي اجراي حد از چشم كفار پوشيده مانده، تا آن، مانعي براي پيوستن آنها به  دانند كه صحنه مي

البته . ي حد در بلاد كفر كراهت دارد كه اقامه دانند بر آن اسلام نگردد و همين امر را دليلي مي

، مستند به آراء فقها، جايز )ارض عدو(نانكه در ادامه خواهد آمد اجراي حد در سرزمين كفر چ

 .باشد نمي

طائفة «: آمده است "منَ المْؤمْنينَ"در مورد قيد  "منهج الصادقين في الزام المخالفين"در تفسير  - 2

اين تفضيح مانع  من المؤمنين؛ گروهي از مؤمنان تا تشهير يابند به اين عمل شنيع و فضيح و

معاودت ايشان شود بر مثل آن عمل و ردع حاضران نمايد بر ارتكاب آن و قيد مؤمنين به جهت آن 

كه ظهور فسق فاسق ميان  است كه تا اقامت حد مانع كفار نشود از اسلام آوردن و يا به جهت آن

 ).75(  »صلحا افضحست و لهذا مكروه ست اقامت در ارض عدو

ي حائز اهميت در نظر مرحوم  مرحوم فاضل مقداد كه در كلام خود متذكر شده بودند، نكتهافزون بر مطالب 

ايشان . دارند نبايد فسق فاسق را در ميان صلحا ظهور و بروز داد كاشاني اين است كه ايشان بيان مي



لام، تالي فاسد ي بيان شده يعني ترس كفار از اس معتقدند اجراي حدود الهي در انظار عمومي غير از مفسده

ي صالح ظهور پيدا   گونه مفاسد در جامعه خواهد اين تعالي با اين قيد مي ديگري نيز دارد و خداوند باري

ي مردم شاهد آن باشند و اجراي علني به آن  به عبارت ديگر ايشان اجراي حدود به نحوي كه همه. نكند

خواهد تا  مي "مؤمنين"ه خدواند متعال با قيد ند ك  دانند و بيان داشته اطلاق شود را تشيع فاحشه مي

 .ي صالح ظهور و بروز نداشته باشد گونه جرايم در جامعه اين

دليل أنه لايقام حد علي » :گويد نيز در مورد اين قيد چنين مي "كشف الاسرار و عدةالابرار"كتاب   - 3

اي   ي حد نشود، اشاره  اقامهكه چرا نبايد در ارض عدو  ولي در مورد اين]. 76[»مسلم بارض العدو

  .نشده است

لازم است به هنگام تازيانه خوردن زناكاران، گروهي از مؤمنان «: آمده است "تفسير آسان"اب در كت - 4

داند، ولي شايد  گرچه خدا مي«: دارد نيز بيان مي "من المؤمنين"در مورد قيد . »حضور داشته باشند

شوند  گونه مناظر خوشحال و مسرور مي ند، و از ديدن اينبتوان گفت كه چون كافران دشمنان اسلام

ها   گونه منظره خواهد كافران كه نسبت به اسرار اسلام نامحرم هستند، از ديدن اين لذا اسلام نمي

 ).77( »مسرور و خوشحال شوند

ا تنها مسلمانان داراي حق حضور و گواهي بر اجراي حد زنا ر«: نيز آمده است "راهنما"در تفسير  - 5

من (نه عموم مردم ) من المؤمنين(كه خداوند حضور مؤمنان را لازم دانسته است  از اين. دارند

ي اجراي حدود، بايد از مسلمانان باشند و نه از  آيد كه گواهان حاضران صحنه به دست مي ) الناس

 ).78(»غير آنان

بايستي مد نظر قرار گيرد واژه ي  " منَ المْؤمْنينَولْيشْهد عذابهما طائفَةٌ "مطلب ديگري كه در بررسي عبارت 

. ي عقلائيه استي قطعيه  ي آن سيره دانيم ظواهر الفاظ حجت است و پشتوانه كه مي چنان. است "طائفه"

مستنبط است اين است كه حدود الهي بايستي در جمع اندكي از مردم مؤمن  "طائفه"ي آنچه از ظاهر واژه 



توان از آيه  اين مطلب را مي. اي كه در آن جمع اندك، جز مؤمنين حضور نداشته باشند  هاجرا گردد بگون

 :در اين آيه آمده است. ي توبه برداشت كردسوره  122

لدّينِ و لينذْروا قوَمهم إِذا و ما كانَ الْمؤمْنُونَ لينْفروُا كَافَّةً فَلوَ لا نَفَرَ منْ كُلِّ فرْقَةٍ منهْم طائفَةٌ ليتَفَقهَّوا في ا«

  پس چرا از هر فرقه. كوچ كنند] براى جهاد[و شايسته نيست مؤمنان همگى (» رجعوا إلَِيهمِ لَعلهَّم يحذَرونَ

وقتى  -در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را] اى بمانند و  دسته[كنند تا   ا ى كوچ نمى  اى از آنان، دسته

 ).بترسند]  از كيفر الهى[باشد كه آنان  -سوى آنان بازگشتند بيم دهند به

در اين آيه دستور داده شده كه جماعتي به جنگ رفته و گروهي نيز نزد پيامبر، به جهت تعليم دين باقي 

كه گروهي كه بنا است نزد پيامبر مانده و جهت آموزش علم دين  آنچه در اين باره ظاهر است اين. بمانند

ي  در برابر واژه "طائفه"ي به عبارت ديگر در ادبيات قرآني واژه . باشند مهيا شوند، جماعت اندكي مي

اي است بر اين كه  اين مطلب اماره . قرار گرفته است] 79[شود ، كه به جماعت كثيري اطلاق مي"فرقه"

 .در آيات ديگر نيز ظهور در جماعت اندكي دارد "طائفه"ي واژه

تفسير "مرحوم ملامحسن فيض كاشاني در كتاب . ر آراء مفسرين نيز مد نظر قرار گرفته استاين نكته د

 "انوار التنزيل و اسرار التاويل"در كتاب ]. 80[داند طائفه را جماعت اندكي مي "الاصفي في تفسيرالقرآن

يان هر گروه زيادي چرا از م(» فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة و اهل بلدة جماعة قليلة«: آمده است

در اينجا ]. 81)[كنند كوچ نمي [جهت تفقه در دين[مانند اهل قبيله يا اهل يك سرزمين گروه كوچكي 

 .اند را گروه اندكي دانسته است  ا ي كه در قرآن مجيد به ايشان دستور تفقه در دين دادهنويسنده، طائفه

 :گيري از قرآن كريم نتيجه  

اي از مسلمين در هنگام اجراي حد واجب ي نور بايد گفت كه اولاً حضور طائفه  سورهي دوم  با توجه به آيه 

كه بر اساس نظر مفسرين و با  افزون برآن. كه اين مسأله در آراء فقها نيز مد نظر قرار گرفته است است چنان

وحشت ايشان ي اجراي حد موجب شادي كفار و از طرف ديگر باعث  كه از طرفي صحنه در نظر گرفتن اين



در آيه قيدي احترازي بوده و بر اين  "من المؤمنين"گردد، قيد  از اسلام و به بيان ديگر موجب وهن دين مي

. باشد  اساس اجراي حد به صورت علني كه طبيعتاً از چشم غير مسلمين پوشيده نخواهد ماند، جايز نمي

ظهور در جماعت اندكي از  "طائفة"ي  كه واژه ايني ديگري كه در بررسي اين آيه مد نظر قرار گرفت  نكته

اين نكته نيز در آراء برخي از  .مردم داشته و بر اين اساس نيز اجراي حدود در ملاء عام وجهي ندارد

 .مفسرين مد نظر قرار گرفته بود

كمن كان  افمن كان مومناً". در مقابل فاسق قرار گرفته است "مؤمن"بايد توجه داشت كه در ادبيات قرآني 

به دليل . شود لذا نگارنده بر اين باور است كه اجراي علني حدود از اين آيه برداشت نمي. "فاسقاً لايستوون

لزومي نداشت بلكه بايستي به  "مؤمنين"ي عبرت ديگران شود قيد كه اگر بنا بود اجراي علني حد مايه  اين

رسد آيه در صدد بيان مطلب ديگري  به نظر مي. شد استفاده مي "فاسقين"از قيد  "مؤمنين"يجاي واژه

كه براي اجراي چنين حكمي بايد چند نفر از مؤمنين جهت ثبت قضايي اين واقعه حضور  است و آن اين

بلكه علت حضور جمعي . بنابراين بحث آيه، اجراي حد در ملأ عام و ايجاد حالت ارعاب نيست .داشته باشند

است تا از ادعاي عدم اجراي حد بر مجرم جلوگيري شود و يا به جهت آن  از مؤمنين، يا شهادت به نفع متهم

در . سازي حكم را تضييع نكنند است كه كساني از مجريان و يا مأموران اجرا با ادعاي اجرا و يا با صحنه

فه عباس نقل شده كه اقل طائ در روايتي از ابن «آمده است كه  "منهج الصادقين في الزام المخالفين"تفسير 

به اين دليل كه با اين . چهار است و جايز نيست كمتر از اين تعداد در وقت اجراي حد حضور داشته باشند

شود و همين تعداد نيز بايستي در هنگام اجراي حد بر شخص زاني حضور داشته  عدد حد ثابت مي

ز شاهدين را به سبب يك عباس وجوب حضور اين تعداد ا به عبارت ديگر در اين روايت نيز، ابن]. 82[»باشند

 .داند امر قضايي مي

 

 ):ع(روايات معصومين



مشهورترين روايتي كه در باب اجراي حدود توسط معصومين وارد شده، روايتي است موسوم به  - 1

كند و  خدا به زنايي اقرار مي در محضر رسول "ماعز بن مالك"روايت ماعز كه در آن شخصي به نام 

  نتيجه مي  مبني بر منصرف كردن ايشان از اقرار، بي) ص(مكرم اسلام هاي نبي كه تلاش  پس از اين

در  .گيرد تصميم به اجراي حد بر او مي) ص(كند، حضرت رسول مرتبه اقرار به زنا مي 4ماند و او 

روايت آمده است كه حضرت دستور دادند مردم را از زمان اجراي حد آگاه كرده و پس از آن حد را 

 .بر او جاري ساختند

  بن يعقوب عن علي  محمدبن » :الشيعه بدين شرح است سند واردشده در مورد اين روايت در كتاب وسائل

در مورد سند اين روايت بايد بيان داشت كه ]. 83[»خالد  بن  عثمان عن حسين  ابراهيم عن ابيه عن عمربن

 ).84(باشد خالد آمده در سند، مجهول مي  بن  حسين

) ع(مورد اجراي حد توسط معصومين وجود دارد روايتي است كه حضرت اميرالمؤمنينروايت ديگري كه در  

در اين روايت آمده است كه حضرت . كنند كند، حد اجرا مي بار نزد ايشان به زنايي اقرار مي 4بر شخصي كه 

دي بالناس فأمر قنبراً فنا": فرمايند كه مردم را از زمان اجراي حد آگاه كنيد  به قنبر خدمتكار خود مي

فرمايند كه اگر كسي مثل اين شخص   شوند حضرت مي كه مردم براي حد حاضر مي پس از اين. "فاجتمعوا

، امام )ع(ي اجراي حد را ترك كند كه بعد از آن فقط خود اميرالمومنين باشد صحنهاش مي حدي بر عهده 

 .كنند مانند و بر شخص زاني حد اجرا مي باقي مي) ع(و امام حسين) ع(حسن

ابراهيم عن ابيه عن  بن  يعقوب عن علي   محمدبن«: الشيعه بدين شرح است  سند اين روايت در كتاب وسائل

كه  چنان]. 85[»ب صير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه ح مزه عن ابي بن  محبوب عن علي  ابن

]. 86[باشد استناد حكم فقهي مناسب نمياند سند اين روايت غير معتبر و جهت  مرحوم مجلسي بيان داشته

]. 87[»طريف عن الأصبغ بن نباتة سعدبن » :اين روايت در كتاب من لايحضره الفقيه بدين سند آمده است

 ).89( اند در سند اين روايت سعد بن طريف وجود دارد كه قاضي سني است و علماي رجال او را توثيق نكرده



اما عيسي «: اين است كه نظير اين واقعه در انجيل بدين شرح آمده است يكي از نكات قابل توجه اين روايت

داد كه  به كوه زيتون رفت و بامدادان باز هيكل آمد و چون جميع قوم نزد او آمدند نشسته ايشان را تعليم مي

شته بدو گفتند ناگاه كاتبان و فريسان، زني را كه در زنا گرفته شده بود پيش او آوردند و او را در ميان برپا دا

اي استاد اين زن در عين عمل زنا گرفته شد و موسي در تورات به ما حكم كرده است كه چنين زنان 

گويي؟ و اين را از روي امتحان بدو گفتند تا ادعايي بر او پيدا كنند اما عيسي سر  سنگسار شوند اما تو چه مي

نمودند راست شده  در سؤال كردن الحاح مي نوشت و چون به زير افكنده به انگشت خود به روي زمين مي

پس . نوشت بديشان گفت هر كه از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد و باز سر به زير افكنده بر زمين مي

چون شنيدند از ضمير خود ملزم شده از مشايخ شروع كرده تا آخر يك به يك بيرون رفتند و عيسي تنها 

پس عيسي چون راست شد و غير از زن كسي را نديد بدو گفت . ان ايستاده بودباقي ماند با آن زن كه در مي

عيسي گفت من هم به . گفت هيچ كس اي آقا. كس بر تو فتوي نداد اي زن آن مدعيان تو كجا شدند آيا هيچ

  ).89( »دهم برو ديگر گناه مكن تو فتوي نمي

رسد كه ماجراي  چنين به نظر مي) ع(ت عليي حديث منقول از انجيل با حديث منتسب به حضر با مقايسه 

) ع(منتسب دقيقاً گرته گرفته از همان داستان انجيل است، با اين تفاوت كه در داستان انجيل حضرت عيسي

هركس "اند  ايشان فرموده ) ع(و در حديث منتسب به حضرت علي "....هركس گناه نكرده ": فرمايند مي

اين امر صحت واقعه را با مشكل روبرو ! عني هركس زنا نكرده استي "مانند اين شخص حدي برگردن ندارد

توان باور كرد در شهري مانند  ي مشابه، چگونه مي سازد به اين دليل كه علاوه بر بعيد بودن تكرار واقعه  مي

امير مؤمنان آن ديار است، ارتكاب عمل زشت زناي محصنه چنان فراگير باشد كه ) ع(كوفه كه حضرت علي

 !ي ايشان براي رجم زاني يافت نشود؟  ؤمن پاكدامني در شهر به جز اعضاي خانوادههيچ م

  



علاوه بر بررسي سلسله سند آنها به محتوا نيز ) ع(همواره براي ارزيابي احاديث و روايات منقوله از معصومين

بررسي  بايد توجه نمود، چه بسا قرائن كذب و جعل حديث مورد بحث چنان مشهود است كه نيازي به

 .سندي آن نيست

خ الد  ابراهيم عن احمد بن بن  عن علي «: الشيعه روايت ديگري نيز بدين سند آمده است  در كتاب وسائل -3

يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني و ذكر أنه أفر أربع : أتاه رجل بالكوفه فقال: قال) ع(رفعه إلي اميرالمؤمنين

مردي در (» يا معشر المسلمين أخرجوا ليقام علي هذا الرجل الحد: ثم نادي في الناس: مرات إلي أن قال

و اين جمله را چهار مرتبه . كوفه نزد اميرالمؤمنين آمد و گفت يا اميرالمؤمنين من زنا كردم مرا طاهر كن

اي جماعت مسلمانان براي اجراي حد بر اين مرد خارج : پس از آن اميرالمومنين فرياد زد. تكرار كرد

 .[90)[شويد

اين . دهند دستور به اجراي حد در اجتماع مردم مي "يا معشر المسلمين"در اين روايت حضرت با عبارت 

الشيعه بدين   البته اين روايت در كتاب وسائل. روايت به لحاظ سندي مرفوعه و براي استناد غير معتبر است

بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن رواه علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابيه عن ا» :سند نيز آمده است

الظاهر فاقد اشكال سندي  اين روايت با اين سند علي ]. 91[»)ع(عبداالله بصير يعني المرادي عن ابي   ابي

زيرا علامه . كه ابراهيم بن هاشم را موثق بدانيم كه ظاهراً مورد قبول فقها قرار گرفته است البته بنابر آن. است

ي نفي يا   كس از ياران و اصحاب در باره هيچ«: گويد نقل شده از سوي او چنين مي ي روايات حلي در باره

اند ولي روايات او بي شمار است و قبول كردن رواياتش نزد من ارجحيت  تعديل روايات وي، مطلبي را نگفته 

 .[92[»دارد

بنُ الحْسنِ بِإسِنَاده عنْ محمّد  محمدّ» :باشد كه الشيعه آمده چنين مي  روايت ديگري كه در كتاب وسائل -4

نْؤمْيرُ المَأم يُقَالَ أت نْ أَبِيهقوُبيِِّ ععنِ الْيع اقَ الخَْفَّافحِنْ أَبِي إسّفَّارِ عنِ الصسْنِ الحرَةِ ) ع(ينَبصبِالْب وه و

ّا قَرُبَقَالَ فَلم ّدْالح هَليع قَاملٍ يَا بِرجينَ ع ينْؤمْيرُ المَنَ النَّاسِ فَقَالَ أمةٌ ماعملَ جقَالَ فَأقَْب ِهموهجي ونظََرَ ف وا و

وهجي ونظََرَ ف وا وّا قَرُبَقَالَ فَلم ّدْالح هلَيع قَاملٌ يجةُ قَالَ راعمالْج هذا هرُ انظُْرْ مباًقَنْبْرحقَالَ لَا م لَا  هِم وهجِبو



در روايت آمده است، مردي را در بصره ) [93[»تُرَى إلَِّا في كُلِّ سوء هؤلَُاء فضُوُلُ الرجِّالِ أمَطْهم عنيّ يا قَنْبرُ

ي كساني كه براي شهادت ايشان به چهره . ي حد كنند آوردند تا حضرت بر او اقامه) ع(نزد اميرالمومنين

هايي كه جز در شر و بدي ديده   نفرين بر چهره: ايشان آمده بودند نظر كرده و فرمودند عليه آن شخص نزد

  نهند و به قنبر مي نام مي ) كنند مرداني كه در امور افراد تجسس مي(شوند و ايشان را فضول الرجال  نمي

 .(فرمايند كه اين عده را از ايشان دور كند

اي با شهادت عليه فردي درصدد از كه عده  از اين) ع(ه حضرت اميري جالب توجه در روايت اين است ك نكته

در . اند بين بردن آبروي آن شخص و مفتضح كردن او بودند ناراحت شده و عمل ايشان را شر و بدي نام نهاده

كره فضيحة الرجل و إيجاب إقامة الحد عليه فأماط ) ع(كان«: در ذيل اين روايت آمده است "وافي"كتاب 

بأبي و أمي حيث سماهم فضول الرجال و ) ع(د عن نظره الشريف قبل ثبوت الحد و ما أحسن ما قالهالشهو

ي اين روايت بيان در باره ) ره(مرحوم فيض كاشاني) [94[»لعمري إن أمثال هؤلاء لفضول و أي فضول

دت كنند، تا از اين ي شهااي نزد ايشان رفته و بر شخصي اقامه  كه عده  از اين (ع(حضرت علي: اند  داشته

اين عده ) ع(به همين جهت حضرت. آ برويي او گردد، كراهت داشتند طريق حد بر او واجب شده و سبب بي

 .(ناميده و امر به دور كردن آنها دادند "فضول الرجال"را 

ايد شود كه اجراي حدود نب در شرح آن چنين استفاده مي) ره(بنابراين از متن روايت و عبارات مرحوم فيض

به ) ع(كه بيان شد حضرت علي چنان. آبرويي او گردد به نحوي باشد كه باعث مفتضح كردن شخص و بي 

 .شدت از اين امر احساس انزجار كردند

  

الشيعه و در بابي تحت  براساس اين روايت، در كتاب وسائل ) ره(ي ديگر اينكه مرحوم شيخ حر عاملي نكته

ي اجراي حد  ، به كراهت اجتماع مردم براي ديدن صحنه"الي المحدود كراهة اجتماع الناس للنظر"عنوان

رسد اگر اجراي حدود به جهت عبرت گرفتن مؤمنين است، ايشان بايد اجتماع جهت  به نظر مي. فتوا داده اند

 .دهند در صورتي كه مستند به اين روايت، فتوا به كراهت اجتماع مردم مي. اجراي حد را مستحب بدانند



  

 :گيري از روايات  نتيجه

  

 :كه به نتايج قابل برداشت از روايات بپردازيم ذكر چند نكته حائز اهميت است قبل از اين

كه در بررسي روايات هم ملاحظه گرديد سند اين روايات همگي غير معتبر بوده و لذا جهت  چنان - 1

 .باشد استناد حكم فقهي مناسب نمي

 .يك طريق مورد اعتماد استالشيعه به  روايت سوم از وسائل  - 2

يك از رواياتي كه در مورد اجراي حدود توسط معصومين وارد شده است، قول معصوم در  در هيچ  - 3

مورد امر به اجراي حد در ملأ عام وجود ندارد، بلكه تمامي اين روايات ناظر به افعال ائمه است كه 

 .پرداختند در انظار مردم به اجراي حدود مي

گيريم كه با فرض موثق السند بودن تمامي  چنين نتيجه مي نكات، در مورد روايات اين پس از بيان اين

كه تمامي اين اخبار ناظر به افعال معصومين هستند و به  ي اجراي حدود، به دليل اين روايات در حوزه 

مؤمنين  بايست به قدر متيقن آن، يعني اجرا در ميان  شوند مي ي لبيه محسوب مي  همين دليل از ادله

هم به اندازه محدود اكتفا كرد و جواز ماوراي آن يعني اجرا به نحوي كه همه مردم شهر اعم از مؤمن،  آن

كه ملاحظه گرديد  حتي چنان. شودگونه روايات برداشت نمي فاسق و حتي كافر نيز شاهد ماجرا باشند از اين

كه شخصي توسط  از اين) ع(شت، كه حضرت عليدر اين باره روايتي بر خلاف ظاهر روايات ديگر نيز وجود دا

اي كه براي  آبرويي او گردد احساس انزجار كردند و دستور دادند عده  اجراي حد مفتضح گردد و باعث بي

بنابراين مستند به اين روايت، نبايد اجراي . شهادت عليه شخصي نزد ايشان آمده بودند را از ايشان دور كنند

 .مجرم و مفتضح كردن او گردد آبرويي فرد حدود سبب بي 

  



 :احاديث مربوط به منع اجراي حد در بلاد كفر

گونه مناظر توسط كفار  ي اجراي حدود در ملأ عام، بحث ديدن اين از آنجا كه نقطه نظر اصلي مسأله 

 .باشد، احاديث مربوط به نهي از اجرا در بلاد كفر، بسيار حائز اهميت است مي

ابراهيم عن ابيه عن  ب ن  يعقوب عن علي  محمد بن«: الشيعه به اين سند آمده است  روايتي در كتاب وسائل

لايقام الحد بارض ) ع(قال اميرالمومنين: قال) ع(جعفر  مريم عن ابي  فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي  ابن

 .[95[»العدو

غياث بن ابراهيم عن و باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيي عن «: جا آمده است در همان

تحمله  انه قال لا اقيم علي رجل حدا بارض العدو حتي يخرج منها مخافته ان) ع(جعفر عن ابيه عن علي

 .[96[»الحميته فيلحق بالعدو

ابي رحمه االله قال «: الشرايع در باب العله التي من اجلها لايقام الحد بارض العدو، آمده است  در كتاب علل

  الله قال حدثنا احمد بن محمد عن محمد عن يحيي الخراز عن غياث بن ابراهيم عن ابيعبدا  حدثنا سعدبن

لا اقيم الحد علي احد بارض العدو حتي يخرج منها لئلا تلحقه ) ع(قال اميرالمومنين: عن ابيه قال) ع(عبداالله

 .[97[»الحميه فيلحق بالعدو

ارض عدو تعبير شده، در اين عبارات موضوعيت  نكته قابل توجه اين روايات اين است كه زمين كفار كه به

ي حد را مشاهده  ي اقامهيعني جايي كه كفار صحنه  "بارض العدو"رسد عبارت  نداشته و به نظر مي

كنند و البته اين مطلب بسيار حائز اهميت است كه نهي معصومين از عدم اجراي حد در بلاد كفر به  مي

فرد زاني گشته و به دشمنان ) حميت(باعث تحريك تعصب و غيرت ي اجراي حد دليل اين است كه صحنه

شود از دين اسلام  گذارد كه باعث مي به عبارت ديگر چنان اين صحنه در فرد مجرم تأثير مي. اسلام بپيوندد

 .پيوندد خارج شده و به كفار مي

  



 :آراءفقها

  

 :گيرد ميدر اين بخش از پژوهش، آراء فقها از دو جنبه مورد بررسي قرار 

همانطور كه رواياتي دال بر عدم اجراي حد در بلاد كفر وارد : توان بيان داشت در تكميل مباحث قبل مي  - 1

 :دانند شده بود، بسياري از فقهاي شيعه اجراي حد در بلاد كفر را جايز نمي

 .[98[»لايقام علي احد حد بارض العدو«: در كتاب تسهيل المسالك الي المدارك آمده است 

  

لاتجوز اقامة الحد علي احد في » :گويداالله خويي در كتاب تكملةالمنهاج خود در اين باره مي مرحوم آيت 

 .[99[»تاخذه الحميه و يلحق بالعدو ارض العدو اذا خيف أن

يكره الاقامه الحد في «: الافهام در ذيل مباحث احكام زنا آورده است  در كتاب مسالك) ره(مرحوم شهيدثاني

روي ذلك اسحاق بن عمار عن . تحمل المحدود الحميه فيلتحق بهم ض العدو و هم الكفار، مخافة انار

تحمله الحميه فيلتحق بارض  لاتقام الحدود بارض العدو، مخافه ان: يقول كان) ع(ان عليا): ع(الصادق

 .[100[»العدو

قت اجرا و به طبع، اجرا در ملأ عام يك از فقهاي شيعه اعلام عمومي و  در مورد كيفيت اجراي حد، هيچ  - 2

به عنوان . اند  ايشان فقط در ذيل مباحث خود اعلان وقت اجراي حد را شايسته دانسته. اند را واجب ندانسته 

 .كنيم مثال به دو رأي از فقهاي بزرگوار شيعه اشاره مي

بر (شايسته است «: اند داشتهشهيد اول در اللمعة الدمشقية و نيز شهيدثاني در شرح آن چنين بيان  - الف

 .[101[»كه هنگام اجراي حد را اعلام كنند تا مردم حاضر شوند) وجه استحباب



ينبغي إعلام الناس بذلك «: در كتاب تحريرالأحكام الشرعيه علي مذهب الإماميه نيز چنين آمده است -ب

 .[102[»ليتوفر علي حضور

يشعر  و إذا أراد الوالي ضرب الزاّني أو رجمه، ينبغي أن«: دارد طوسي نيز در اين باره بيان مي مرحوم شيخ  -ج

قال اللّه تعالى و لْيشْهد عذابهما طائفَةٌ منَ . النّاس بالحضور، ثمّ يجلده بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله

 .[103[»الْمؤمْنينَ

ست كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد ي نور شايسته دانسته ا سوره 2ي  ايشان نيز مستند به آيه

 .آگاه سازد

ا ي از مسلمانان جهت اجراي حد كه البته در  ي حائز اهميت در اين باره اين است كه فقها حضور طائفه نكته 

نفر  10برخي از فقهاي شيعه بر آن باورند كه طائفه به ]. 104[اند  عدد آن اختلاف نظر دارند را واجب دانسته

اقل  "فاضل آوي"]. 106[نفر است 3گروهي ديگر از فقها معتقدند اقلّ طائفه ]. 105[شود دم گفته مياز مر

]. 108[برخي ديگر از فقها بر اين باورند كه اقل طائفه يك نفر است]. 107[داند نفر مي 2جمع در طائفه را 

وجوب حضور عده اي از مردم  رسد كه اختلاف نظر فقها در مورد ذكر اين نكته در اينجا ضروري به نظر مي

به هنگام اجراي حد و اختلاف نظر در مورد اقلّ عدد طائفه، به هيچ وجه به معناي وجوب اجراي حد در ملا 

 .عام نيست

  

 :مؤيداتي ديگر مبني بر عدم اجراي حد در ملأ عام

  

است كه فقها در اين  هايي را مشخص كرده دانيم شرع مقدس براي اثبات جرايم راه گونه كه مي همان  - 1

طرق اثبات در جرايم جنسي منحصر به اقرار و . اند باره، ذيل بحث در مورد مجازات به تفصيل به آن پرداخته 



سياست كيفري اسلام در اثبات جرايم جنسي يا به عبارت بهتر مسائل عرضي و ناموسي بسيار . بينه است

مردم حفظ شود و زندگي او در جامعه مورد خدشه سختگيرانه بوده تا بدين طريق آبروي شخص در ميان 

كه فقها طرق اثبات در جرايم جنسي اعم از زنا، لواط و مساحقه را منحصر در  توضيح مطلب اين. قرار نگيرد

در صورتي كه در جرايم پر اهميتي مانند ]. 109[اند  شهادت چهار مرد عادل و يا چهار مرتبه اقرار دانسته

 .[110[دانند و مرد عادل و يا دو مرتبه اقرار را كافي ميقتل و سرقت، شهادت د

اي است كه اثبات آن از  مضاف بر اين مطلب شرايط احراز شهادت و اقرار مسموع در جرايم جنسي به گونه 

رسد و حتي بايد اضافه كرد كه شرع مقدس در جرايم مد نظر، علم  اين طرق امري بسيار بعيد به نظر مي

اي است كه بايد در سياست جنايي اسلام در كيفيت اين مسأله . ثبات دخيل ندانسته استقاضي را در طرق ا

ها به دقت مورد نظر قرار گرفته و اين موضوع بايد به شدت محل تأمل قرار گيرد كه  گونه مجازات اجراي اين

و همچنين  گونه سختگيري در اسلام قطعاً براي حفظ آبروي شخص خاطي براي زندگي او در اجتماع اين

البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين مطلب به معناي . باشد عدم شيوع اين جرايم از اين طريق مي

 .اي كه در كيفر بايد مد نظر قرار گيرد حتميت مجازات است  مسامحه در برخورد با جرايم نيست بلكه مسأله

پوشي اهتمام تام  شود ايشان به بزه  اشت ميروايات زيادي از معصومين صادر شده است كه از آن برد  - 2

 :گردد اند كه در ذيل به ذكر دو مورد از باب نمونه اشاره مي  داشته

-«دبوعّاسِ قَالَ قَالَ أَببنْ أَبِي الْعانٍ عنْ أَبع ونُسنْ يى عيسنِ عب ّدمحنْ مع يمراَهنِ إِبيِّ بلأتََى  (ع(اللَّهع

ّِص(النَّبي (ُولسإلِىَ أنَْ قَالَ فَقَالَ ر تنَييّ زلٌ فَقَالَ إِنجر اللَّه)ص (راً لَهكَانَ خَي تَاب ّُتَتَرَ ثم111[»لوَِ اس) [ امام

اگر جرم خود را مخفي : شخصي نزد رسول االله آمد و اقرار به زنا كرد حضرت فرمود: فرمايد  مي) ع(صادق

 .(اي او بهتر بودنمود بر كرد و توبه مي مي

: نويسد اي به كارگزار خود مالك اشتر در ضرورت ارزشمندي افراد چنين مي  در نامه) ع(اميرالمؤمنين علي -

همانا مردم عيوبي دارند، كه رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو «



اني، كه داوري در آنچه از تو پنهان است با خداي جهان پنهان است آشكار گرداني و آنچه كه هويداست بپوش

ها را بپوشان، تا آن را كه دوست داري بر رعيت پوشيده ماند خدا  تواني زشتي  كه مي  باشد، پس چندان مي

 .[112[»بر تو بپوشاند

  

 :گيري نهايي  نتيجه

اتي كه در قرآن كريم و روايات ايم كه تنها مجاز  در اين مقاله از آن روي به بررسي حد زنا پرداخته 

مورد بررسي قرار گرفته، حد زنا است ) ها اجراي علني مجازات(ي مورد پژوهش  از نظر مسئله ) ع(معصومين

هاي  ي بحث را به ديگر مجازات  توان نتيجه و به نظر نگارنده اگر موضوع در خصوص اين جرم روشن شود مي

 .عام در اين مقاله نيز به همين دليل است لذا انتخاب عنوان. اسلامي نيز تسري داد

در اين آيه يك قيد  "من المؤمنين"بايد چنين گفت قيد  - سوره نور 2آيه  - در مورد آيات قرآن كريم  

 همچنين واژه. ي اجراي حد از نظر قرآن كريم وجه ي ندارد  احترازي بوده لذا حضور غير مسلمين در صحنه

ظهور در جماعت اندكي از مردم دارد و بر اين  "عذابهما طائفة من المومنينوليشهد "ي طائفة در عبارت 

در مورد روايات نيز بايد بيان داشت . باشد اساس نيز اجراي حدود به صورت علني مورد تاييد آيات الهي نمي

دليل لبي  باشد لذا از آنجا كه فعل ائمه يك كه روايات معصومين در اين باره همگي ناظر به افعال ايشان مي

همچنين در اين ميان  .بايست به قدر متيقن مسئله يعني اجرا در ميان مسلمين اكتفا نماييماست، مي

اي در اين مورد بيان  االله قبله  حضرت آيت. روايات ناهي از اجراي حد در بلاد كفر بسيار حائز اهميت است

ما چند روايت داريم كه . جم در دنيا رايج نيستكشتن به شيوه ر. مجازات اعدام در دنيا رايج است«: دارند مي

تأمل كنيد كه چرا؟ آيا حالا جايي . اند مجرم را در جايي مجازات كنيد كه دشمن اسلام آن را نبيند  فرموده

 .[113[»كنيد كه دشمن اسلام آن را نبيند؟ را پيدا مي



 كه واژه مد نظر قرار گرفت اين "مؤمنينوليشهد عذابهما طائفة من ال"ي ديگري كه در رابطه با عبارت  نكته 

 .گردد ي طائفة ظهور در جمع اندكي دارد و بدين لحاظ نيز اجراي علني حدود از آيه برداشت نمي

يك از ايشان اجراي حد در ملأ عام را واجب  در مورد آراء فقهاي بزرگوار شيعه نيز بايد گفت كه هيچ

 .دانند نمي

ه به عصر ارتباطات و جهان رسانه مشهور است و كوچكترين در عصري ك: در مجموع بايد گفت

شود، چه محمل محكم و قابل استنادي براي اجراي علني  خبر در دورترين نقاط دنيا مخابره مي

ها وجود دارد؟ در شرايط كنوني كه چشم مخالفان اسلام به اين امر دوخته شده است كه  مجازات

آن را در بوق تبليغاتي خود كنند و با تبليغات گسترده  گذرد تا ببينند در نظام اسلامي چه مي

اي زشت و وحشتناك از نظام اسلامي در سراسر جهان ارائه دهند، چه دستاويز  خود چهره

هاي اسلامي وجود دارد؟ به راستي آيا اجراي حد در جهان  محكمي براي اجراي علني مجازات

 ارتباطات اجراي حد در انظار كفار نيست؟

هاي اسلامي نه تنها محمل شرعي  ن بر اساس مقدماتي كه بيان شد اجراي علني مجازاتبنابراي

ندارد بلكه از نظرگاهي ديگر در اين باره بايد گفت كه در حال حاضر و در جهان كنوني، بر اساس 

ي حد در توان اجراي علني حد را اقامه  كند، مي رواياتي كه از اجراي حدود در انظار كفار نهي مي

 .لاد كفر دانست و لذا از اين طريق نيز اجراي حد در ملأ عام وجه شرعي نداردب

كه اجراي حدود از باب امر به معروف و نهي از منكر است و شرط اساسي آن  ي ديگر اين نكته

چه موجب  دانيم امر به معروف و نهي از منكر، چنان عدم ترتب آثار نامطلوب بر آن است و نيز مي

لذا اگر اجراي حدود . به عرض و ناموس مسلمانان شود به اجماع فقها جائز نيستخطر و آسيبي 

ي شرعي مواجه بوده و مورد ترديد جدي   موجب وهن اسلام و انزواي آن شود، جواز آن با شبهه 



رسد اجراي علني حدود، در زمان كنوني، با توجه به وجود رسانه هاي  به نظر مي. گيرد قرار مي

 .تمامي مسلمانان را به دنبال خواهد داشتعمومي، تحقير 
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